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الهه صبر و احساس

برای تو می‌نویسم بانوی من!

برای تو می‌نویسم در روز 
میلادت...

نامت زینب است، ای نهال بارور 
ایثار!

می‌خواهم از شما بگویم بانو!

اما زبان و قلمم از توصیف شما 
قاصر است. کلمات نمی‌توانند 

آن حجم از فداکاری، شجاعت، 
صبر و بردباری شما را آنگونه که 

باید بیان کنند.

چگونه باید نوشت؟ چگونه باید 
شروع کرد؟

ازصبر و شکیبایی‌تان بگویم یا 
از عاشقانه های خواهرانه‌تان!؟ 

»نور ایمان«

ــی  ــار و نتایج ــد آث ــه خداون ــان ب ایم
دارد و مســئولیت هــا و تعهداتــی را 
ــال مــی آورد کــه هــر کســی  ــه دنب ب
عمــل  جامــه  بــدان  نمی‌توانــد 

بپوشــاند.
ــان  ــا ایم ــب)س( ب ــرت زین ــا حض ام
راســخی کــه داشــتند تمــام ایــن 
ــداکاری،  مســئولیت هــا را همچــون ف
گذشــت، صبــر ،جهــاد، مبــارزه و...بــه 
بهتریــن وجــه بــه ســرانجام رســاندند؛ 
ــب)س(،  ــرت زین ــیره و روش حض س
درس بزرگــی اســت بــرای تمــام اهــل 

ــم... عال
ــه  ــرد چگون ــک ف ــه ی ــتی ک ــه راس ب

ــن را  ــه محاس ــد آن هم ــی توان م
درخودداشته باشد؟

و  ایمــان  بــا  زینــب)س(  حضــرت 
ــذت زندگــی  ــه داشــتند، ل بینشــی ک
ــی  ــد و زندگ ــاد خداون ــر و ی را در ذک
از  بــدون ذکــر و یــاد خداونــد را، 
صدهــا مــرگ بدتــر می‌دانســتند.

حضــرت زینــب)س( بــا مهــر و محبت 
ــم  ــم مره ــتند، ه ــه داش ــی ک و ایمان
دل هــا بودنــد و هــم مرهــم زخــم هــا 

و هــم پنــاه کــودکان بــی پنــاه و...
خداونــد آنچنــان نــور ایمــان را در 
ــت  ــرده اس ــن ک ــان روش ــود ایش وج
ــا  ــک کرب ــب‌های تاری ــر ش ــه دیگ ک

ــد.. ــی لرزان ــان را نم دل ایش

ــی  ــه بخش ــب)س( روحی ــرت زین ــی حض ــن ویژگ ــی از بارزتری یک
ــختی را  ــل س ــی مراح ــب)س( در زندگ ــرت زین ــان بود.حض ایش
گذراندنــد و تنهــا بــا داشــتن روحیــه خــوب و ایمــان بــه خداونــد 

ــد. ــت پشــت ســر بگذران ــا موفقی ــن مراحــل را ب توانســتند ای
در واقعــه عاشــورا، ایشــان بــا دعــوت کــردن زنــان و کــودکان بــه 
صبــر و بردبــاری ایــن روحیــه قــوی را بــه خوبــی منتقــل کردنــد.
همچنیــن حضــرت زینــب)س( تســلی بخــش دل امــام ســجاد)ع( 
بودنــد آنجــا کــه فرمودنــد:)) ای پســر بــرادر! آنچــه مــی بینــی تــو 
را بــی تــاب نســازد؛ بــه خداونــد ســوگند ایــن عهــد خداســت بــا 

جــد پــدر و عمویــت ((

علم حضرت زینب
حضــرت زینــب علــم بیکرانــی داشــتند. قطعــا 

علــم ایشــان از معلومــات بشــری نبــوده 
ــه  ــه عم ــجاد)ع( ب ــام س ــا ام ــت. همان اس
ــه«  ــه غیرمعلم ــب »عالم ــان لق بزرگوارش
را داده اســت. ایــن بــه معنــای »علــم 
ــت. او در  ــب)س( اس ــرت زین ــی« حض لدن

کنــار معلمانــی همچــون پیامبــر)ص(، امــام 
علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س( علــوم دینــی و 

ــاب  ــی از الق ــد. یک ــرا گرفتن ــامی را ف ــد اس عقای
ــه  ــب ب ــن لق ــه« اســت.  ای حضــرت زینــب)س( »محدث

ــان راوی  ــرا ایش ــت زی ــه اس ــق گرفت ــان تعل ــه ایش ــل ب ــن دلی ای
ــب)س(  ــرت زین ــی حض ــی و ایمان ــام علم ــد. مق ــث بوده‌ان حدی
چنــان بــوده اســت کــه امــام حســین)ع( نیابــت خــاص بــه ایشــان 
داده بودنــد و مــردم بــرای کســب علــم حــال و حــرام بــه ایشــان 
ــه  ــا ب ــین)ع( در کرب ــام حس ــن ام ــد.  همچنی ــت می‏کردن مراجع
دلیــل حفــظ جــان امــام ســجاد)ع( و مریضــی ایشــان، بخشــی از 

اســرار و علــوم امامــت را بــه حضــرت زینــب)س( ســپردند. لقــب 
»بطلــه الکربــا« برازنــده اوســت. ایشــان در میــدان کربــا نقــش 
بزرگــی را ایفــا کردنــد. بــا شــهادت امــام حســین)ع( عرصــه جنــگ 
ــا ســخنرانی شــجاعانه‌ای  ــه حضــرت زینــب)س( ســپرده شــد. ب ب
کــه در مجلــس یزیــد داشــتند مهــر خاموشــی را بــر دهــان 

ــد. دشــمنان خــدا زدن

الگو زنان
تاریــخ اســام زنــان رشــیده زیــادی را دارد امــا داســتان حضــرت 

زینــب)س( رنــگ و بــوی دیگــری اســت....
زنــان عالــم بــا الگــو قــرار دادن حضــرت زینــب)س( 
می‌تواننــد دنیــا را بــا عــزت تــرک کننــد و ســربلند 
وارد آخــرت شــوند. اکنــون زنــان ســرزمین من، 
خیلــی بیشــتر از قبــل از شــما الگــو بــرداری 
ــهادت  ــر ش ــادری خب ــی م ــد . وقت می‌کنن
فرزنــدش، زنــی خبــر شــهادت همســر 
ــدر  ــهادت پ ــر ش ــدی خب ــداکارش، فرزن ف
مهربانــش و خواهــری خبــر شــهادت بــرادر 

شــجاعش را می‌شــنود...
همــه اینهــا در آن لحظــه دردنــاک شــما را بــه 
ــد و  ــان می‌افتن ــت هایت ــاد مصیب ــاد می‌آورند،ی ی
ــوند.  ــار می‌ش ــد شرمس ــزد خداون ــکایت ن ــه از ش اینگون

ــو! ــد بان می‌دانی
ــاره شــما، می‌ترســیدم  ــه نوشــتند درب ــگاه کــه شــروع کــردم ب آن
آنطــور کــه بایــد نتوانــم از شــما بنویســم؛ قطعــا از شــما نوشــتند 
کار مــن نیســت بانــو! امــا از شــما بایــد نوشــت تــا برســد بــه گــوش 

اهــل عالــم
»کربلا در کربلا می‌‌ماند اگر زینب)س( نبود«

ام المصائب
ــد؛ چــرا کــه در  ــب« نامیدن او را »ام المصائ
زندگــی مصیبــت هــای فراوانی را کشــیدند؛ 
واقعــه عاشــورا یــک نمونــه‌ از آن هــا بــود، 
ــه  ــی ک ــتقامت و ایمان ــا اس ــان ب ــا ایش ام
داشــتند، توانســتند از ایــن واقعــه ســربلند 
ــرت  ــه حی ــمنان را ب ــد و دش ــرون بیاین بی
ــی و  ــون عل ــت، خ ــب اس ــد. او زین وا دارن
ــس  ــان دارد، پ ــای او جری فاطمــه در رگ‌ه
ــد  ــش کاخ یزی ــا کلام ــه ب ــت ک ــد نیس بعی
ــه‌ی  ــی او ارثی ــت و پاکدامن ــد. عف را بلرزان
کــه  اســت  فاطمــه  همچــون  مــادری 
توانســتند آن را در ســخت‌ترین شــرایط 

ــد. ــظ کنن ــم حف ه

او 
زینب است، خون علی و فاطمه 

در رگ‌های او جریان دارد، پس 
بعید نیست که با کلامش کاخ یزید را 

بلرزاند. عفت و پاکدامنی او ارثیه 
ی مادری همچون فاطمه است که 

توانستند آن را در سخت‌ترین 
شرایط هم حفظ کنند.

زینب الجبوری 

زینب پناه قافله است، پناهی که بی حسین)ع( بی‌پناه است
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قــدم بــر شــبی می‌گذاریــم کــه یــادآور 
شــیرین تریــن و عمیــق تریــن خاطــرات 
عمرمــان اســت. شــبی کــه ننــه ســرما، 
کولــه بــر پشــت، قــدم در خانــه هایمــان 
ــه‌ی میــان  ــه درازای فاصل می‌گــذارد؛ شــبی ب
ــا  ــی ب ــه از کودک ــبی ک ــا، ش ــمس و مولان ش
وجــود اینکــه در بیراهــه هــای خیالمــان قــدم 
بــر می‌داشــتیم؛ امــا جایــی در گوشــه‌ی 
ذهنمــان بــه ایــن اقــرار می‌کردیــم، کــه ایــن 
شــب متفــاوت تریــن اســت بــا هــر شــب و روز 
دیگــری.  شــبی بــه ســرخی خــون انــار، شــبی 
ــبی  ــه، ش ــدار هندوان ــای آب ــیرینی دری ــه ش ب
ــزرگ،  ــی پدرب ــوای حافــظ خوان ــه زیبایــی ن ب
ــد؟  ــن شــب را نفهمی ــر می‌شــود ای اصــا مگ
ــن  ــی زمی ــه مهمان ــاه در آن ب ــه م ــبی ک ش
می‌آیــد و بیــش تریــن وقتــش را صــرف 

شــادمانی می‌کنــد. 

سفر به دل خاطره‌ها
می‌خواهــد  دلــم  می‌بنــدم،  را  چشــمانم 
بــه  مــرا  غــرق شــوم در خاطراتــی کــه 
ســاحل کودکــی‌ام می‌رســاند. پدربــزرگ را 
می‌بینــم کــه بــا ابهــت همیشــگی‌اش در 
ــا مهربانــی  ــالای مجلــس نشســته اســت و ب ب
دســت نــوازش بــر ســرم می‌کشــد. در خیالــم، 
بــاز می‌کنــم و  را  دســت مشــت شــده‌ام 
ــزرگ در  ــادر ب ــه م ــی ک ــمش های ــود کش نخ
آشــپزخانه در دســتم ریختــه بــود را می‌بینــم؛ 
ــا  ــم نمی‌خواســت کســی آن‌هــا را ببینــد ب دل
ــتم  ــام، می‌خواس ــه تم ــر چ ــی ه ــود خواه خ
ــر  ــادش بخی ــورم. ی ــی بخ ــه تنهای ــا را ب آن‌ه
ــزرگ  ــودم، ب آن روز‌هــا چــه آســوده خاطــر ب
تریــن دغدغــه‌ام ایــن بــود کــه چگونــه 
ــارا،  ــه س ــدون آنک ــا را ب ــمش ه ــود کش نخ

دختــرِ خالــه نســرین ببینــد بخــورم؛ غافــل از 
ــه او هــم نخــود کشــمش  ــزرگ ب آنکــه مادرب
ــام  ــل تم ــم مث ــال ه ــادرم آن س ــود. م داده ب
ــه‌های  ــا را در کاس ــار ه ــته ان ــال‌های گذش س
ــدرم  ــود.  پ ــه کــرده ب ــگ دان ــی رن ســفالی آب
ــود  ــی ب ــر درســت کــردن آنتــن تلوزیون درگی
ــه نظــرم  ــود، ب کــه همیشــه‌ی خــدا خــراب ب
اصــا در خانــه پدربــزرگ نیــازی بــه تلویزیون 
نبــود، آنجــا آنقــدر چیزهــای جالــب و شــگفت 
ــه  ــچ وج ــه هی ــه ب ــت ک ــود داش ــز وج انگی
دلــم نمی‌خواســت وقتــم را بــرای تماشــا 
ــه اش  ــم. نمون ــدر بده ــون ه ــردن تلویزی ک
همــان پنکــه‌ای کــه تابســتان هــا تــا روشــن 
ــش می‌نشســتیم و  »آ«  می‌شــد ســریع جلوی
ــن  ــگاه بهتری ــان را در جای ــم و خودم می‌گفتی
ــم  ــا می‌دیدی ــده‌ی دنی ــاز و خوانن ــگ س آهن
ــه ای  ــا آین ــد ب ــی محم ــه دای ــی ک ــا زمان ی
در دســت، ســرکارمان می‌گذاشــت و از مــا 
ــم. ــور آن را بگیری ــکاس ن ــا انع می‌خواســت ت

گذر ایام
کاش می‌شــد زمــان را بــه عقــب بــر گردانــد، 
چــه قــدر لــذت بخــش بــود آن روز هــا، لذتــی 
کــه شــاید امــروز بیشــتر از هــر زمــان دیگــری 
برنامــه ی  را درک می‌کنیــم. هیچــگاه  آن 
هرســاله ی شــب یلــدا را فرامــوش نمی‌کنــم. 
ــدا  ــب یل ــتم  ش ــا نمی‌دانس ــا اص آن روز ه
چیســت؟ همیشــه ســوالم ایــن بــود کــه اصــا 
ــد روز  ــرا نبای ــدا، چ ــب یل ــد ش ــرا می‌گوین چ

یلــدا داشــته باشــیم؟!
هنــوز هــم بــه خاطــر دارم آخریــن شــبی کــه 
ــود ایــن ســوال را از  ــزرگ در کنارمــان ب پدرب

او پرســیدم؛

ــرای دیــدن دختــرش   پدربــزرگ خنــده ای کــرد و گفت:»امشــب شــبی اســت کــه ننــه ســرما ب
ــه هــم می‌رســند آنقــدر حــرف  ــا ب ــر می‌گــردد، زن هــا را هــم کــه می‌شناســی ت ــدا از ســفر ب یل
می‌زننــد تــا زمــان از دستشــان در بــرود، بــرای همیــن امشــب طولانــی تریــن شــب ســال اســت« 
بــا اینکــه درســت معنــای حرفــای پدربــزرگ را درک نکــرده بــودم امــا مــن هــم پــا بــه پــای بقیــه 

خندیــدم. 

گاهی چه زود دیر می‌شود
ولــی اکنــون شــب یلــدای امســال شــبی اســت پــر از فریــادِ ســکوت خاطــرات ســالیان گذشــته، 
تنهــا یــادگاری هایمــان شــده اســت چنــد قطعــه عکــس قدیمــی در آلبــوم خاطراتمــان. دیگــر نــه 
پدربزرگــی هســت و نــه ایــام کودکــی، دیگــر نــه پنکــه ای اســت کــه »آ« کنیــم و نــه انعــکاس نــور 
آینــه ای کــه بخواهیــم آن را بگیریــم، دیگــر حتــی دور هــم جمــع شــدن هــم نیســت.  یادگرفته‌ایــم 
از هــم فاصلــه بگیریــم تــا مبــادا انــار، انتقــام ســرخی خونــش را از مــا بگیــرد. بــه گمانــم مــاه هــم 
امســال میزبانــی زمیــن را رد کنــد؛ اصــا نکنــد ننــه ســرما‌ هــای کودکی‌مــان هــم کولــه بــاز نکــرده 
جمــع کنــد و از پیــش یلــدا بــرود.  زمانــه‌ی عجیبــی اســت ایــن زمانــه‌ی دوری و دوســتی آدم هــا، 
ــا را از جنــس  ــم، خــدا م ــه کســی بدهی ــا کســانی نیســتیم کــه باخــت ب ــم، م ــا همــه می‌دانی ام

صبــر و اســتقامت آفریــده اســت.
بیاییــد امســال هــم بــرای بــار هــزارم پیمــان ببندیــم و دورا دور از هــم بــر پیمــان نامــه هایمــان 
ــد  ــد. بیایی ــا کــم کنن ــه ه ــزی از عمــق عاطف ــا چی ــه ه ــرار نیســت فاصل ــم، ق مهــر دوســتی بزنی
ــن  ــل دشــمن تری ــا در مقاب ــه از م ــه فداکاران ــی ک ــای مدافعان ــر دل ه ــی باشــیم ب امســال مرهم
ــاه  ــیم، م ــاه باش ــر م ــاره گ ــان نظ ــگاه هایم ــا ن ــال ب ــد امس ــد، بیایی ــاع می‌کنن ــرن دف ــمن ق دش
ــا  ــگاه هایمــان نشــود. بیاییــد ب ــر از آن اســت کــه رأس مثلــث ن ــان ت ــد هــم مهرب آســمان خداون
دور هــم جمــع شــدنمان خــون انــار بــر دل شــیردلال مدافــع نپاشــیم، بیاییــد بــار دیگــر دســت در 

ــاور آن هــا اســت. ــن روز هــا تنهــا خــدا ی دســت هــم یاری‌گــر کســانی باشــیم کــه ای

حمیده صادقی
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بلندترین شب سال
یلدایی با طمع مرور خاطره‌ها
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فرشته های سفید 
زندگینامهپوش

شــهید محمــد شــکری یکــی از پرســتاران 
بیمارســتان ثامــن الائمــه ناجــا بــود؛ کــه 
یکــم اردیبهشــت مــاه ۱۳۴۸ در نزدیکــی 
شهرســتان چنــاران خراســان رضــوی 

ــه جهــان گشــود. ــده ب دی

ــه  ــود؛ ک ــواده‌ای ب ــد خان ــن فرزن وی اولی
ــی  ــدان خوب ــت چن ــی وضعی ــر مال از نظ
نداشــتند؛ امــا بــا آمــدن ایــن فرزنــد 
ــه روی  ــتر ب ــی بیش ــت اله ــای رحم دره
ــی  ــان کودک ــد. از هم ــوده ش ــان گش آن

ــی‌زد. ــوج م ــودش م ــی در وج مهربان

او دوره ابتدایی را در همان روســتا گذراند؛ 
امــا بــرای گذرانــدن دوره راهنمایــی و 
ــد و آن دوران را  ــهر آم ــه ش ــتان ب دبیرس
ــا نتایــج  ــا تــاش و کوشــش، توانســت ب ب

ــذارد. ــر بگ ــزی پشــت س ــت آمی موفقی

ــار از  ــن ب ــرای اولی ــتان ب در دوران دبیرس
طریــق بســیج بــه جبهــه اعــزام شــد. بعــد 
ــدن دوره امدادگــری توانســت در  از گذران
آن لبــاس بــه خدمــت رســانی بپــردازد. 

از خود گذشته‌اند...
ــن  ــاوت تری ــال، متف ــتار امس روز پرس
ــت. ــر اس ــال‌های اخی ــتار س روز پرس

امســال بیشــتر از همیشــه، روز پرستار 
بــوی ایثــار می‌دهــد

ــا خــون  ــد خــورده‌ اســت ب ــرا پیون زی
ــامت... ــان س مدافع

ســامتی،  ضامــن  کــه  مدافعانــی 
وقــت  هیــچ  کــه  شــدند  مردمــی 
زحمــات و از خــود گذشــتی آن‌هــا را 

از یــاد نخواهنــد بــرد.
آن‌هــا ایــن روز‌هــا بیشــتر از هر کســی 
ــد  ــان خداون ــر و مهرب ــت یاری‌گ دس
را در زندگــی احســاس می‌کننــد و 
ــا  ــروردگار، ب ــه پ ــوکل ب ــه و ت ــا تکی ب
ــا،  ــا کرون ــرد ب ــیر نب ــجاعت در مس ش

ایثــار می‌کننــد.
آنــان بنــدگان شایســته‌ای هســتند که 
ــده‌اند  ــده ش ــد برگزی ــوی خداون از س
ــانی را  ــزرگ و انس ــه ب ــن وظیف ــا ای ت
بــه دوش بکشــند؛ از خــود گذشــته‌اند 
ــواده‌ای شــوند  ــا مبــادا شرمســار خان ت
کــه چشمانشــان بــه التیــام درد هــای 
کســی اســت کــه قــوت لایموتشــان را 

ــد. ــن می‌کن تامی

پرستاری بالی است
 برای پرواز

 در آسمان رضایت
 خدا

9

فاطمه عشوریان

لباس رزم بر تن سپید جامگان
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ایثار
آخریــن مــاه رمضــانِ محمــد آقــا، اولیــن 
ــم  ــه خان ــب مهدی ــال روزه داری واج س
بــود؛ او بــه همــراه پــدر ســحرهای مــاه 
رمضــان بیــدار می‌شــد تــا کنــار مهربــان 
ــورد و  ــحری بخ ــا س ــای دنی ــن باب تری

ــا او بخوانــد؛  نمــاز صبــح اش را ب
ایــن روز هــای خــوش ادامــه داشــت تــا 
اینکــه ردپــای ویــروس منحــوس کرونــا 
همانطــور  پیــدا شــد. وی  ایــران  در 
ــان  ــود را در زم ــیر خ ــه مس ــه آگاهان ک
ــاب  ــدس انتخ ــاع مق ــال دف ــت س هش
کــرده بــود؛ عمــل کــرد و آگاهانــه و بــا 
علــم بــه خطرنــاک بــودن ایــن ویــروس 
ــه  ــه داشــت؛ ب ــری ک ــه ایثارگ ــا روحی ب
صــورت داوطلبانــه متقاضــی خدمــت در 
ــد از  ــی شــد. بع ــاران کرونای بخــش بیم
حــدود ســه الــی چهــار مــاه ســرانجام در 
ــاه نتیجــه  ــخ بیســت و ششــم تیرم تاری

اســکن  تــی  ســی 
ایــن  وجــود  ریــه، 

را  او  بــدن  در  را  ویــروس 
ــاری  ــدت بیم ــرد؛ در م ــد ک تایی

محمــد، همســر و خانــواده تمــام 
تلاششــان را بــرای بهبــود او کردنــد. 
علــی رغــم ایــن تــاش‌ هــا تقدیــر الهــی 
اینگونــه رقــم زد کــه او بــه قافلــه یــاران 
ــهیدش بپیونــدد و شــهادت رزقــی  ش
بــود کــه خداونــد بــرای ایــن بنــده 
ــه  ــر گرفت ــود درنظ ــص خ ــن ومخل موم
بــود. ســرانجام در هفــده مــرداد مــاه، در 
ــن  ــو بیمارســتان ثام بخــش آی ســی ی
ــر  ــا اذان ظه ــان ب ــهد همزم ــه مش الائم
ــه در  ــرج ک ــای ف ــنیدن دع ــد از ش و بع
ــق  ــوت ح ــد دع ــش کردن ــش پخ گوش
ــدار معبــودش  ــه دی را لبیــک گفــت و ب

ــتافت. ش

او تعهــد خــود بــه ســرزمینش را از ســنگر 
ــره در  ــرد و بالاخ ــروع ک ــدس ش ــاع مق دف
بخــش کرونــا بیمارســتان ثامــن الائمــه بــه 

ســرانجام رســاند.

تمام خاطرات سبزشان ماند
به بام آسمان مأوا گرفتند

.

.

هشــت  طــول  در 
ــی  ــگ تحمیل ــال جن س
چندیــن بــار بــه جبهــه 
ــزام شــد و خاطــرات  اع
دفــاع  از  را  زیــادی 
ایــران  ســاله  هشــت 
ــی  ــم بعث ــل رژی در مقاب
عــراق نقــل می‌کــرد.

او عاشــق شــهادت بــود 
و به دوســتان شــهیدش 
می‌خــورد،  غبطــه 
ــدا  ــت پی ــرا لیاق ــه چ ک
ــا  ــفر ب ــا همس ــرده ت نک
ــه  دوســتان شــهیدش ب
ــتابد. ــقی بش ــار عاش دی

ــاز اول  ــل نم ــد اه محم
وقــت؛ تــاوت قــرآن 
ائمــه  بــه  توســل  و 
ــت  ــه داش ــود. او هرچ ب
پــروردگارش  از  را 

ــت  ــده ی دس ــت ش ــت و تربی می‌دانس
ــود.  ــش ب ــن و مومن ــزرگ پاکدام مادرب
شــرکت   ۶۹-۶۸ ســال  کنکــور  در  او 
کــرد و در رشــته کارشناســی پرســتاری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد پذیرفته 
شد.ســرانجام آقــا محمــد در ســال هــای 
آخــر دانشــجویی در مهــر ۱۳۷۱ با خانم 
ــد. آن  فریبــا طالبــی مقــدم ازدواج کردن
ــای  ــام ه ــه ن ــر ب ــب دو دخت ــا صاح ه

ــدند. ــه ش ــده و مهدی مائ
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۱:۲۰به وقت بغداد
ــاه ســال می‌گذشــت؛ همــه خــواب  ــر از همیشــه، ۱۳ روز از دهمیــن م ــود، ســرد‌‌ ت هــوا ســرد ب

ــه یــاد دارم، همــان روز ســرد... بودنــد، آن روز را بــه خوبــی ب
طبــق عــادت همیشــگی‌ام بعــد از بیــدار شــدنم بــا چشــمان خــواب و بیــدار چرخــی در فضــای 

ــود از یــک خبــر تلــخ، یــک تلخــی بی‌پایــان... مجــازی زدم، تمــام ســایت هــا پــر شــده ب

ــکان  ــور ام ــود! چط ــن ب ــر ممک ــن غی ــه، ای ن
ــخ را؟ ــر تل ــم آن خب ــاور کن ــت ب داش

دل خــوش کــرده بــودم کــه قطعــا شــایعه‌ای 
ــایعه‌ها... ــام ش ــل تم ــش نیســت مث بی

ــود،  ــه ب ــرا گرفت ــودم را ف ــام وج ــوره تم دلش
بــا خــودم گفتــم، امــکان نــدارد حتمــا امــروز 
ــب  ــر را تکذی ــن خب ــم ای ــمی ه ــار رس اخب

می‌کنــد.
طــور  همیــن 
ذهــن،  در  کــه 
ــال کلنجار  در ح
بــا خــودم بــودم؛ 

پــدرم تلویزیــون را روشــن کرد؛ طبق همیشــه 
در جســت و جــوی اخبــار، شــبکه هــا را بــالا 
ــر؛  ــبکه خب ــه ش ــید ب ــرد، رس ــن می‌ک و پایی
ــت:»  ــن گف ــر ت ــکی ب ــاس مش ــا لب ــده ب گوین
ــرباز  ــهادت س ــون، ش ــه راجع ــا الی ــا لله و ان ان

ــردار...« ــام س ــت اس ــت و ام ولای
ادامــه حرفــش را درســت نشــنیدم، انــگار 
ــر  ــو پ ــود ت ــم تمــام شــد؛ درســت ب دنیــا برای
کشــیده بــودی و بعــد از ســال هــا بــه آرزوی 
دیرینــه‌ات رســیدی؛ همــان آرزویــی کــه 

ــتی بــرای اجابتــش دعــا  از همــه می‌خواس
ــه  ــه؟ چ ــا چی ــف م ــس تکلی ــا پ ــد... ام کنن

ــان؟ ــم نبودت ــا غ ــم ب کنی
ــه تحمــل کنیــم ســردی دنیــای بــدون  چگون

شــما را؟
انتقام سخت

ــز  ــور دل در مغ ــرِ ک ــه فک ــم آن کوت نمی‌دان
چــه  کوچکــش 
کــه  می‌اندیشــید؟ 
دســت خــود را بــه 
ــی  ــان توی ــون چون خ
ــی  آغشــته کــرد، خون
ــمارت  ــی ش ــای ب ــان ه ــر آرم ــه خاط ــه ب ک
ــرت و  ــانگر غی ــه نش ــی ک ــد، خون ــه ش ریخت

بــود. مردانگــی‌ات 
ســردار مــن! تــو رفتــی و ثابــت کــردی، شــرف 

ــدارد... مرز ن
فانــوس  تــورا  تــو خــون  حــال فرزنــدان 
ــر  ــا مشــتی باشــد ب ــد؛ ت راهشــان قــرار داده‌ان
ــه رو  ــوان رو ب دهــان دشــمنانت کــه حتــی ت

ــتند... ــو را نداش ــا ت ــدن ب ش

ــگ  ــت تفن ــدر نیس ــر پ گ
هنــوز! هســت  پــدری 

ماجده صفرنوری

بنی آدم اعضای یکدیگرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند 

چون عضوی بدرد آورد روزگار 
دگر عضو ها را نماند قرار 
 ولی بعضی از این بنی آدما
نه دارند پیکر، نه اعضا و پا 

 به لطف خدای کریم و رحیم 
دفاع میکنند از حرم، از حریم 

 ولی درمقابل بنی آدما
همان داعشی های انسان نما

که با جنگ و طغیان و حمله خوشند 
که هر طفل را، بی گنه می کشند 

 که با اسمِ اسلام و پرچم به دست 
بنامند وجهه شیعیان را چه پست 

که با کشتن مردمان زمین 
بسازند غول بزرگی ز دین 

 که سرمست از این کار بیهوده‌اند 
که آفت برای حرم بوده‌اند

 شما پیروان لائیک و یهود 
شما بت پرستان آل سعود 
شما از همه قاتلان بدترید 

که در قتل و غارت شما‌ ها سرید 
اگر داعشی ها پر از کینه‌اند 
پر از عقده و بخل دیرینه‌اند 
اگر داعشی ها همه جانی‌اند 

هراسان ز نام سلیمانی‌اند 
همان که اراده کند شیعیان
به فرمان رهبر، علی زمان 
همه متحد با هم آماده‌اند 

در این ره جوانان خود داده‌اند 

جوانی که از روی پاکی و عشق 
به فرمان رهبر رود تا دمشق 

رود سوریه، خان طومان، حلب 
ولایتمدار و شهادت طلب 

چه زن ها که مانند ام‌ وهب 
یل شیر زن های قوم عرب 

که عیسی دلش را تکان داده بود 
وهب را به عشق علی زاده بود 

وهب های ما هم حسینی شدند 
پر از شور و عشق خمینی شدند 

شهیدان، خدا را صدا کرده‌اند 
به سید علی اقتدا کرده‌اند 

 خدایا تو رحمی به این نسل کن
و ما را به مولایمان وصل کن

کمک کن که داعش هدایت شود 
وگرنه دچار هلاکت شود

به جز داعشی ها که ویرانگرند
بنی آدم اعضای یکدیگرند

همــان هایــی کــه حتــی بــا خبــر شــهادتت هــم آرام نگرفتنــد چــرا کــه خــوب می‌داننــد، گــر 
پــدر نیســت تفنــگ پــدری هســت هنــوز!

ــر آن‌هــا  از پــدری چــون شــما فرزندانــی تربیــت و پــرورش یافته‌انــد کــه خــواب راحــت را ب
ــد. ــرام می‌کنن ح

 می‌داننــد ســربازان گمنامــی چــون شــما در ایــن مــرز و بــوم کــم نیســتند، همــان جــان بــر 
کفانــی کــه بــه خاطــر نامــوس ومملکــت خــود از هیــچ تلاشــی فــرو گــذاری نخواهنــد کــرد و 

ــود می‌کننــد. ســر انجــام روزی ریشــه‌ی ایــن دشــمنان را ناب
سردار من! راهت را ادامه خواهیم داد و انتقام خون پاکت را خواهیم گرفت... ما مانده ایم و یک بغل دلتنگی
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بایــد همــت شــا ایــن باشــد کــه 

کــه  برســیم  وضعــی  بــه  دنیــا  در 

اگــر کســی بخواهــد بــه تازه‌هــای 

علمــی دســت پیــدا کنــد، مجبــور 

بگیــرد.  یــاد  فارســی  زبــان  باشــد 
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